
ــری، مــتــولــد ۱۳۵۶،  ــ حــســن عــســگــری وزیـ
ــلـــم دانــــشــــســــرای تـــربـــیـــت مــعــلــم،  دیـــپـ
کــارشــنــاســی مــدیــریــت صنعتی دانشگاه 
کارشناسی ارشــد مدیریت دولتی و  یــزد، 
۳۱سال سابقۀ خدمت در آموزش‌و‌پرورش 
دارد. سابقۀ فعالیت‌های ایشان چنین 
نشان مــی‌دهــد: ۱۳ســـال مدیریت واحــد 
آمــوزشــی، ۲ســال معلم کــاس چندپایه و 
ــال مربی و سرپرست  ــار، ۳س مدیر آمــوزگ
دانـــش‌آمـــوزان نابینا و نــاشــنــوا ، ۱۰ســـال 
معاون پــرورشــی و آمــوزشــی مــدارس شهر 
یـــزد، مدیر نمونۀ اســتــانــی، مدیر نمونۀ 
ــزد و افــتــخــار راه‌انـــــــدازی و  ــک یـ نــاحــیــۀ ی

پیگیری و تکمیل ۳ مدرسه.  
ــتـــم در آمـــــــوزش‌وپـــــــرورش،  اوایــــــــل خـــدمـ
ــان‌هــای منطقۀ بـــم پــشــت اســتــان  ــاب ــی در ب
کجاآباد  سیستان‌وبلوچستان بودم. در آن نا
کار  هیچ ساختمانی وجود نداشت. تا چشم 
. طبق دانسته‌های  ــادر کپر بــود و چ می‌کرد، 
معلمی خودم برای یکی از سرکردگان قوم آنجا 
کار مهمی انجام دادم. او نیز برای تشكر از من 

خواست که چیزی از او بخواهم.
از او خواستم مـــردان طایفه تــعــدادی بلوک 
سیمانی برایم بیاورند. درخواستم پذیرفته 
کــه صبح بــا اسلحه می‌رفتند،  شــد. اشـــراری 
ــر تــرک  ــا بــلــوک سیمانی بــســتــه‌شــده ب عــصــر ب

موتورهای سنگین خود به محل باز 
می‌گشتند. من هم متصدی دریافت 
بــلــوک‌هــای ســیــمــانــی شـــده بـــودم. 

بلوک‌ها هر روز اضافه‌تر می‌شد .
كـــه از خـــواب  صــبــح یــكــی از روزهـــــا 
ــادۀ رفــتــن بــه كــاس  ــ بــرخــاســتــم و آم
شــــدم، احـــســـاس خــوبــی نــداشــتــم. 
دل‌درد بــودم. سرم هم درد میك‌رد. 
بچه‌ها منتظر بودند. به آن‌ها گفتم: 
»امروز آزادید. من حالم خوب نیست 

و به شهر می‌روم.« 
ــورا  بــچــه‌هــا خــوشــحــال شـــدنـــد و جــیــغ و هـ
كه  كشیدند. من هم به شهر رفتم. فردا عصر 
برگشتم، با منظرۀ جالبی روبه‌رو شدم. بچه‌ها 
کوچک، قلعه، هرم و...  با بلوک‌ها اتاق‌های 
ساخته بودند. منظره‌ای به غایت زیبا بود. 
کوچک‌ترین راهنما و  بچه‌ها دو روز بــدون 
تنش و قاعده و قانونی و حتی بــدون دیدن 
ــازی و آزمــایــش  ساختمانی در منطقه، بــا بـ
و خــطــا، ساختمان‌هایی را ساخته بــودنــد. 
جالب اینجا بــود که دانــش‌آمــوزان دختر هم 
کــهــنــه، پرچم  ــارچــه‌هــای  ــا پ آمـــده بــودنــد و ب
کــرده بودند و بر فــراز مدرسۀ  ایــران را درســت 
خیالی‌شان برافراشته بودند. کودکان، با بازی، 
تمام درس ریاضی را که من باید یک سال به 
ــی‌دادم، بــه‌صــورت عملی، تجربه  آن‌هــا یــاد مـ

کــرده بودند.چهارگوش، دایـــره، زوایــا و حتی 
درس پرچم را بچه‌ها بــدون معلم و در بازی 

یاد گرفتند و ساختند و برافراشتند.
و اما یك نکته!

در ایــن بین دانــش‌آمــوزی داشتم به 
نام یارمحمد شاهی زهی. كار این پسر 
از همه بهتر بود. او با دستان کوچک 
کمک بچه‌های  و نحیف و البته بــا 
دیگر قلعه‌ای ساخته بود و از زیر قلعه 
تونلی به بیرون زده بود و دقیقاً کتاب 
داستانی را که برایشان خوانده بودم، 
کـــرده بـــود. بعدها خــبــردار  بـــازســـازی 
شدم این پسر یکی از بهترین معماران 
امارات است. به‌ قول خودش: » بازی 

آن روز، سرنوشت من را نوشت.«
گاهی  تعلیم‌وتربیت فرایندی پیچیده است. 

باید آن را رها کرد، گاهی 
هـــم بــایــد بـــه آن تــوجــه 
ویــژه داشــت. گاهی باید 
گاهی باید  ــوزش داد،  آم
آمــوزش دیــد. گاهی باید 
گاهی هم  کـــرد،  تشویق 
ــد؛  ــدی بـــایـــد رد شـــد و ن
ــه به  ــوجـ ــۀ مـــهـــم تـ ــكــت ن
ــت كه  ــن مــوضــوع اسـ ایـ
کـــردن در  ــچــه‌هــا شـــنـــا ب
دریــای بیکران یادگیری 
گر  را خواهند آمــوخــت، ا
مــا موقعیت یادگیری را 

خلق کنیم. 

بــــــــچــــــــه‌هــــــــا 
خــــــوشــــــحــــــال 
شدند و جیغ و 
هــورا كشیدند. 
من هم به شهر 
رفتم. فردا عصر 
ــه بــرگــشــتــم، با  ك
مــنــظــرۀ جالبی 
روبه‌رو شدم. 

کــودکــان، با بــازی، 
تمام درس ریاضی 
را کــه مــن بــایــد یک 
ــه آن‌هـــا یــاد  ســـال ب
می‌دادم، به‌صورت 
عملی، تجربه کرده 
بودند.چهارگوش، 
دایـــــــــــره، زوایــــــــــا و 
حــتــی درس پــرچــم 
ــدون  ــ را بـــچـــه‌هـــا ب
معلم و در بازی یاد 
گرفتند و ساختند و 

برافراشتند.

بـــازی سـرخوشــانه
حسن عسگری‌وزیری
مدیردبستان پسرانۀ ناحیه 1 تجربه
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